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دستگیری دکتر فریبرز رئیس دانا را محکوم میکنیم
 آقای فريبرز رئيس دانا عضو کانون نويسندگان، اقتصاد دان و مبارز  ضد جمهوری اسلامی  توسط ٨ مأمور ناشناس بازداشت شد. مأموران حکمی را از سوی مقامات قضائی ارائه نداده و دليل بازداشت ايشان را نيز اعلام نکرده اند.
آن ھا کامپيوتر، شناسنامه و بعضی از ديگر اسناد و اوراق شخصی آقای رئيس دانا را با خود به غنيمت بردند.
دکتر رئیس دانا تاکنون انتقادات بسیاری به رژیم بویژه در زمینه  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نموده و در رادیو های خارجی از جمله رادیو فردا و بی بی سی  و...مصاحبه هایی دراین مورد انجام داده و بی پروا به این طرح ارتجاعی و ضد کارگری انتقاد کرده است . بی تردید دلیل بازداشت وی جز این نیز نمی تواند باشد. درقاموس جمهوری ضد بشری اسلامی انتقاد کردن جرم است چه رسد به حمایت از منافع زحمتکشان و برابری حقوق زنان با مردان و دفاع از مطالباتی نظیر آزادی احزاب و  تشکلات دمکراتیک و مستقل از دولت...... 
حزب ما دستگیری فریبرز رئیس دانا را بشدت محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان است.
حزب کارایران(توفان)
19 دسامبر2010.
درحاشیه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها
طرحی که هدفمندانه گلوی کارگران و زحمتکشان افغان را می فشارد!
 حذف یارانۀ حامل های انرژی و کالاهای مصرفی و خدماتی علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه زندگی مردم به طور مشخص در رابطه با این قبیل کالاها می شود ؛ بطور غیر مستقیم بعلت افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنعتی و کشاورزی تاثیر خود را در افزایش تمام کالاها از جمله هزینه مسکن خواهد گذاشت.
طبق پیش بینی های دستگاه حاکمه به منظور پیشگیری از شورشهای اجتماعی ناشی از افزایش سریع و شدید تورم و مشکلات اقتصادی ، پرداخت نقدی ماهیانه می تواند مرهمی بر دردهای آنان باشد ؛ ولی برای حدود دو میلیون کارگر و زحمتکش افغانی که از لحاظ درآمدی جزء پائین ترین دهک های درآمدی هستند پرداخت نقدی در نظر گرفته نشده است.
پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای استعمارگر و امپریالیستی  سیل مهاجرین افغانی به ایران آغاز شد. افغانها فاقد حقوق در ایرانند. آنها باید در شرایط غیر انسانی کار کنند. در اردوگاهها بسر برند، کار آنها کار سیاه است. کودکان بی سرپرست افغانی خیابانهای شهرهای ایران را پر کرده اند و از این وضعیت غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایرانی برای نیات شوم اقتصادی و سیاسی خویش سود می جویند. کارگران و زحمتکشان مهاجر افغان که بدون برخورداری و حمایت از هیچ قانونی بیش از سی سال در چنگال گرگهای سرمایه دار رها بوده اند و در سخت ترین شرایط کاری در کوره پزخانه ها و سنگبری ها و کارهای ساختمانی و راه سازی و حفاری چاه و کانال و تخلیه فاضلاب و جداسازی زباله و جمع آوری ضایعات پلاستیک و گنداب گاوداریها و مرغداریها وکارهای سنگین کشاورزی مشغول بوده و با بیرحمی تمام، بدون حداقل حقوق و حساب و کتاب و ساعت کار و بیمه ، برده وار به کار کشیده شده و استثمار شده و از قِبَلِ نیروی کار ارزان آنها ، سودهای هنگفتی به جیب زده و صدها نفر آنها در اثر حوادث کار جان باخته و خانواده های آنها تنها نان آور خود را از دست داده اند و هزاران نفر معلول شده اند. آنها در بدترین شرایط در بیغوله های حاشیه شهرها زندگی کرده و فرزندانشان محروم از تحصیل به کار در کوره پزخانه ها و کارگاهها و قالی بافی ها مشغول شده و در فقر و فلاکت و نبود آموزش و بهداشت و درمان بسر می برند اکنون با فشار مضاعفی بر گلوی نحیفشان توسط حاکمیت اسلامی روبرویند.
طبق آمار رسمی در حال حاضر 850 هزار کارگر افغانی در ایران شاغل هستند که با توجه به  کمی دستمزد و ساعات کار بیشتر و نبود بیمه و تعطیلات و مرخصی و تشدید استثمار آنها نسبت به کارگران ایرانی ، اگر ارزش افزوده ناشی از کار هر کارگر افغانی را در یکماه برابر با 300 هزار تومان فرض کنیم ، ارزش افزوده  کار کارگران مهاجر افغان برابر با 3 

میلیارد و 60 میلیون دلار در سال می شود . اینکه کارگران و زحمتکشان مهاجر افغان نه تنها باری بر دوش جامعه ایران نیستند بلکه منبع ایجاد ثروت و درآمد هم برای جامعه و هم برای سرمایه داران و هم حکومت است واقعیتی است انکار ناپذیر. دولت ایران هر ساله مبلغ نامشخصی بابت حضور 2 میلیون مهاجر افغان از سازمان ملل کمک دریافت می کند بدون اینکه در این رابطه کوچکترین خدماتی ارائه دهد. در ضمن سالانه بیش از صد میلیون دلار بات تعویض یا تمدید اجازه اقامت شش ماهه و صدور ویزا از نمایندگیهای ایران در افغانستان و مبلغ دریافتی از مهاجرین اخراج شده درآمد دارد.

اینکه چرا جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش حقوق انسانی و شهروندی این زحمتکشان نیست ، اینکه چرا نباید قانون کار و بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بازنشستگی شامل کارگران مهاجر افغانی هم شود ، اینکه چرا نباید پرداخت نقدی طرح هدفمندی شامل این زحمتکشان و پائین ترین دهک درآمدی جامعه هم شود و اینکه چرا مقامات جمهوری اسلامی  با دروغ و نیرنگ و خدئه  رسماً و علناً دست به تبلیغات ماکیاولیستی علیه مهاجرین افغانی می زند نه در نگرش ناسیونالیستی آنها بلکه درماهیت طبقاتی آنها نهفته است. اینکه کارگران و زحمتکشان افغان به عنوان ضعیف ترین حلقه از زنجیرۀ کار و زحمت در ایران مورد تعرض و بی حقوقی و فشار مضاعف قرار گیرند در این حاکمیت مافیائی ضعیف کش پدیده عجیبی نیست. در جامعه ای که بیش از هشتاد در صد نیروی کار آن استخدام رسمی نیستند واز چتر حمایتی قانون نیم بند کار برخوردار نیستند و هیچگونه امنیت شغلی ندارند . در جامعه ای که کارگران را به خاطر تلاش در جهت تشکیل سندیکای مستقل کارگری به اخراج و زندان و شکنجه محکوم می کنند و اعضاء خانواده و بستگان آنها را مورد تهدید و تعرض قرار داده و فرزندان آنها را گروگان می گیرند ، انتظار برخورد انسانی و شرافتمندانه از چنین حاکمیتی دور از ذهن است.

آنچه که عمال سرمایه و دولتمردان علیه کارگران افغانی انجام می دهند خوی و سرشت سرمایه است. جنایاتی که دولت  سرمایه داری جمهوری اسلامی علیه این کارگران روا می دارد هیچ دست کمی از جنایات نازی ها علیه بشریت، جنایات سرمایه جهانی علیه آوارگان فلسطین یا جنایات نژادپرستان رودزیا علیه سیاهان ندارد. کارگران افغانی چندین دهه است که توسط سرمایه داران خون آشام ایرانی به سبعانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند.مسئله بسیار مهم و اساسی در اینجا وظیفه ای است که بر دوش توده های کثیر کارگر مقیم شهر شیراز و سایر شهرهای اطراف سنگینی می کند. این کارگران هستند که باید بدون هیچ هراسی در حفظ جان همزنجیران افغانی خویش بکوشند. آنان هستند که باید آوارگی و بی سرپناهی کودکان افغانی را آوارگی و در به دری کودکان خود تلقی کنند. این وظیفه انسانی و طبقاتی مفروض کل کارگران ایران است که با صدای رسا و قامت استوار به حمایت از کارگران افعانی برخیزند.در یک کلام  این وظیفه اخلاقی و وجدانی و انترناسیونالیستی همه کارگران و زحمتکشان ایرانی است که از رفقای کارگر و زحمتکش افغانی خود با تمام قوا حمایت کنند و در مبارزه با طبقه سرمایه دار و حاکمیت مافیائی جمهوری اسلامی در تقویت همبستگی طبقاتی خود بکوشند.
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